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Abstract 
Salafiyyeh is one of the new sects that consider themselves subordinate to Salaf Salih 
and are interested in reviving the tradition and style of Salaf Salih and following the 
Prophet of Islam (PBUH), his companions and followers. The Salafi movement, in its 
own opinion, has placed religious reformism and ideological reformism at the forefront 
of its interpretations and beliefs. He considers it his mission to remove rationalistic 
beliefs and restrictions from the field of religious texts, and they emphasize the 
superficiality and simple understanding of the Qur'an and the Sunnah based on the 
opinions of the Salaf Salih without considering the logic and principles of correct 
understanding. The interpretative inconsistency of the commentators of the Salafi 
movement, such as Ibn Taymiyyeh, Ibn Kathir and Alousi in a wide range, is a sign of 
the weakening of the ideological structure of this movement. In order to explain and 
clarify the error of their interpretive votes, it is necessary to deal with the interpretive 
approach of Salafiyyeh. Understanding the interpretation methods and choosing the 
right methods and how to use the hadiths in the right way is one of the important goals 
of this research. One of the most important findings of this research is that the Salafists 
consider themselves to adhere to the sayings of the Companions and followers in the 
interpretation of the verses of the Qur'an, including the verses of the vision of God. 
According to them, reason has no place and they don't value it. Salafis constantly insist 
on the appearance of verses, whose interpretive structure is hadiths. Their appearance 
orientation and fixation on the appearance of the Qur'an is one of the main factors of 
the weakness of their method. This article has been compiled with a descriptive-
analytical method and referring to authentic books, in order to explain in detail, the 
reasons and critique it from within the Qur'anic verses and hadiths. 
Keywords: Salafism, Tafsir, Tafsir approach, Vision verses, Intellect. 
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 بررسی تطبیقی رویکرد تفسیری سلفیه 
 تعالیبا تأکید بر آیات رؤیت حق

  فاطمه احمدی
، مدرسلاة علمیلاة تخصصلای ح لارت     قلارآن تفسیر و عللاوم   کارشناسی ارشد
 ، شهر ری، ایران)ع(عبدالعظیم حسنی

  

 منصوری هزهر
عبدالعظیم مدرسة علمیة تخصصی ح رت  دیرمدکتری تخصصی فقه خانواده، 

 ، شهر ری، ایران)ع(حسنی

 چکیده

دانند و اهتمام بر احیاي سنت و شیوة سـلف صـالح   اي است که خود را تابع سلف صالح میهاي تازهسلفیه از فرقه
طلبـی  گرایـی و اصـلاح  ، صحابه و تابعین دارند. جریـان سـلفیه بـه گمـان خـود تهـذیب      )ص(و تبعیت از پیامبراسلام
گرایانـه از سـاحت   هـا و تعقیـدات عقـل   اسـت. زدودن پیرایـه  حة تفسیر و عقاید خود قرار دادهعقیدتی را در سرلو

گروي و فه  بسیت قرآن و سنت مبتنی بر آراي سلف صالح و است و بر ظاهرنصوص دینی را رسالت خود دانسته
یـان سـلفیه، ماننـد    بدون لحا  نمودن منطق و اصول تفهّ  صحیح تأکید دارنـد. ناهمـاهنگی تفسـیري مفسـران جر    

کثیر و آلوسی در طیف وسیعی، نشانة تزلزل ساختار عقیدتی این جریان است. بـراي تبیـین و روشـن    تیمیه، ابنابن
هـاي تفسـیري و   ها، پرداختن به رویکرد تفسیري سلفیه ضرورت دارد. فه  روشساختن خطاي آراي تفسیري آن

باشـد. از  یث به شیوة درست از اهداف مه  این پژوهش میهاي صحیح و چگونگی استفاده از احادانتخاب روش
هاي این تحقیق آن است که سلفیه در تفسیر آیات قرآن و از جمله آیات رؤیـت خداونـد، خـود را    ترین یافتهمه 

ها ها، عقل جایگاهی ندارد و براي آن حجیتی قائل نیستند. سلفیدانند. از نظرآنپایبند به اقوال صحابه و تابعین می
ها بر ظاهر ها احادیث است. ظاهرگرایی و جمود آنکنند که ساختار تفسیري آنپیوسته به ظاهر آیات تمسک می

ـ تحلیلـی و اسـتناد بـه کتـب معتبـر      ترین عوامل نقصان روش آنان است. این مقاله با روش توصیفیقرآن، از اصلی
 درون آیات قرآن و روایات بپردازد. تفصیل به بیان د یل و نقد آن از است، تا بهتدوین شده

 .سلفیت، تفسیر، رويکرد تفسیري، آيات رؤيت، عقل ها:کلیدواژه
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 . مقدمه2
تئـوریزه شـدن ایـن     .اسـت هاي مطرح در تاریخ اسلام، جریان ظاهرگراي تنـدرو  یکی از جریان

ر ایـن جریـان   تیمیه با تأکید بر سلف صالح، سـبب محـور قـرار گـرفتن او د    جریان در اندیشة ابن
با استناد به ظواهر آیات، روایات و سیرة پیـامبر و   قرآناست. سلفیة تکفیري در حوزة تفسیر شده

است، سخت پایبندنـد و عقایـد صـحیح اسـلامی را منحصـر بـه       اصحابش، به آنچه از قدی  مانده
عل  و فلسفه گیري از عقل، نگري و بهرهدانند و از هر گونه تفسیر، ژرفو سنت می قرآنظواهر 

را  قـرآن کننـد. سـلفیه ورود مجـاز در    در تعالی  دین و تطبیق آن با مقتضیات زمان خودداري می
نبوده، بلکه به دنبال  قرآنمنکر هستند. در حقیقت، با تفسیر گزینشی آیات، به دنبال تفسیر آیات 

یی آنـان، عـلاوه   هاي مخالفان هستند. این ظـاهرگرا و بطلان دیدگاه قرآنتحمیل عقاید خود در 
باشد. افراط سلفیه و جمـود آنـان   نیز می قرآن، مخالف با آیات قرآنبر عدم شایستگی در تفسیر 

گرایـی در  بر نقل و روایت، سبب راهیابی احادیث ضـعیف و مجعـول بـه منـابع و دوري از عقـل     
 است.تفسیر شده

جریان سلفی افراطـی بـا    هاي گوناگونی را در درون خود دارد که در این میان،سلفیه جریان
و سنت، اقدامات ناشایست خود را به نـام   قرآنشعار پیروي از سلف، همواره با تفسیر ظاهري از 

هـاي  نماید. ظاهرگرایی به معناي اعتبـار هـر گونـه تفسـیر ظـاهري و انکـار تأویـل       دین توجیه می
، از جمله عناصـر  قرآنعقلایی، افراطی است و پذیرفتنی نیست. نادیده گرفتن نقش عقل در فه  

 قـرآن فهـ    .اسـت  کری  قرآنویژه بسیار مه  ظاهرگرایی سلفیة افراطی در تفسیر متون دینی، به
ترین منابع تشـریع اسـلامی روشـمند هسـتند و شـرایت خاصـی       مثابة اساسیو سنت نبوي به کری 

کارگیري روش دون بهو روایات بدون ضابطه تعیین شده، ب قرآنرو، استناد به آیات ایندارند. از
گـردد کـه در   اي، مصداق روشن تفسیر به رأي محسـوب مـی  صحیح و صرفاً براي تعصبات فرقه

گرایی افراطی و با تمسک بـه ظـواهر چنـد    هاي سلفی با نقلاست. جریانروایات، بسیار نکوهیده
 کنند.آیه، بدون در نظر گرفتن آیات مفسر آن، دیگران را به شر؛ و بدعت مته  می

هـاي اسـلامی اسـت، ولـی آنـان      اگرچه اصل توحید از باورهاي مشتر؛ همة فِر ق و جریـان 
انـد. واضـح   قرائت خاصی از توحید ارائه نموده، چهره متفـاوتی را از اسـلام بـه نمـایش گذاشـته     

 را داشته باشد. قرآنتواند کفایت  زم در تفسیر است که دیدگاه ظاهرگرایی نمی
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باب بدعت و تفرقه را گذاشتند، بررسـی ایـن موضـوع آنچنـان      قرآنها در تفسیر چون سلفی
 قـرآن رو کـه تفسـیر و فهـ  صـحیح از آیـات      وا ست که به خودي خود موضوعیت دارد. ازآن

اهمیـت وا یـی    قـرآن گردد. بنابراین، تفسیر درسـت  موجب آشکار شدن بسیاري از ابهامات می
اسـت و  دقیقاً با این عنوان و یا مشـابه ثبـت نگردیـده    ايدارد. تاکنون کتاب، کار تحقیقی یا مقاله

گـري و  پیشـینة سـلفی  چـون  هـایی فقت ارتباط جزئی با برخـی کتـب تـاریخ اسـلام دارد. کتـاب     
خـداي سـلفیه: بررسـی    و نیز کتـاب   ۱1۴1زاده در سال که به قل  فاروق صفی انحراف در اسلام

بداشـتی  ال که به وسیلة علـی  ن، سنت و برهانآراي سلفیه دربارة توحید و نقد آن از دیدگاه قرآ
عناصـر ظـاهرگرایی سـلفیة افراطـی در تفسـیر      »اي با عنـوان  اند، یا مقالهنوشته شده ۱1۴1در سال 
اي از مباحـث مربـوط بـه    هـا، تنهـا بـه گوشـه    است که در آنبه قل  علی فتحی تألیف شده« قرآن

رسد این اولین کـار تحقیقـی اسـت کـه بـه بررسـی       یاست، اما به نظر مشدهتفسیر سلفیه پرداخته 
پـردازد. در ایـن   شناسی تفسیر سلفیه با رویکرد انتقادي در زمینة آیات رؤیت خداونـد مـی  آسیب

ـ اسـنادي،  ايتحلیلی و گردآوري اطلاعات به شیوة کتابخانهـ مجال، سعی شده با روش توصیفی
هـا و بعـد بـه تعیـین ارزش تفاسـیر و      فسـیر سـلفی  شناسی و اعتباربخشی بـه ت ابتدا به مبحث آسیب

 پرداخته شود. قرآنبندي آنان در فه  رده

 شناسيمفهوم

 . سلفیه2
( و سـلف  11۱ـ ـ110: ۸، ج ۱1۹۱منظـور،  از ریشة سلف به معناي پیشین است )ر.؛؛ ابـن  سلفی

تقـدم  انـد، سـلف در لغـت بـه معنـاي      دال بر تقدم و سبقت دارد. سلف کسانی هستند که گذشته
زمانی است. بنابراین، هر زمانی نسبت به زمـان آینـده، سـلف و بـه زمـان گذشـته، خلـف اسـت         

سلفی در اصطلاح نسبتی به سـلف اسـت و ایـن نسـبت،     «(. سلف»: ذیل ۱17۶فارس، )ر.؛؛ ابن
(. در معناي ۱۸ـ۱۸: ۱1۸۶شوند )ر.؛؛ جابري، مذهب گروهی است که با این نسبت شناخته می

 شود.اختلاف زیادي وجود دارد که در ادامه به بعضی از آن اشاره میاصطلاحی سلف، 
انـد )ر.؛؛  شـود کـه در سـه قـرن اول اسـلام بـوده      ـ سلف در اصلاح به کسـانی گفتـه مـی   ۱

 (.۴تا: البوطی، بی
: ۱1۶۸انـد )ر.؛؛ رضـوانی،   اي آن را بر صحابه، تابعین و تابعین تابعین اطلاق کـرده ـ عده1
۱0.) 
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هـا و ائمـة فقـه بـدان معتقـد      ف عبارت است از آنچه صحابه، تـابعین، اتبـاع آن  ـ مذهب سل1
 (.۱۱: ۱1۶۴اند )ر.؛؛ آل ابوطامی، بوده
در این کلمه براي نسـبت بـوده، سـلفی بـه کسـی      « یاء»ـ سلفی منسوب به سلف است؛ زیرا ۹
ت مؤنـث  دهد و سلفیه نسـب گویند که خودش یا دیگري او را به جماعت گذشتگان نسبت میمی

به سلف است؛ همانند سلفی براي مذکر. وجه دیگري ه  دارد و آن ویژگـی پـیش بـودن بـراي     
 (.10ـ۱۴تا: گذشتگان است )ر.؛؛ زبیدي، بی

 گری. سلفي1
پرستی یا تقلید کورکورانه از مردگان )اصـحاب  این واژه در لغت به معنی تقلید از پیشینیان، کهنه

اي است، اما سلفیه که تمسک به دین اسـلام جسـته،   نام فرقه در اصطلاح، السلف الصالح( است.
صـحابه و   )ص(دانند و در اعمال، رفتار و عقاید تبعیت از پیـامبر خـدا  خود را پیرو سلف صالح می

ها اعتقاد دارند عقاید اسلامی را باید از کتاب و سنت آموخت و علمـا نبایـد بـه    تابعین دارند. آن
هـاي  ها، اسـلوب است، بپردازند. در تفکر سلفیدر اختیار گذاشته قرآناي غیر از آنچه طرح ادله

هـا  بـراي آن  قـرآن ، احادیث و ادلـه مفهـوم از نـص    قرآنعقلی و منطقی جایی ندارد و تنها نص 
 (.10: ۱1۸1حجت است )ر.؛؛ فقیهی، 

 . تفسیر3
پرده برداشـتن و  (، ۹71: ۱17۸به معناي روشن کردن )ر.؛؛ مشکینی اردبیلی، « فسر»در لغت از 

و  الإبانةة الفسـر،  »اسـت:  آمـده  العروستاج(. در ۹0۸: ۱1۶1کشف کردن است )ر.؛؛ ازهري، 
(. به چیزهایی که طبیب با بررسی و تجزیه بـه حـا ت   1۹۴: 7، ج ۱1۸0)زبیدي،« کشف المغطی

)ر.؛؛  شـود گویند. گاه به تعبیر خواب تفسیر اطلاق مـی برد، تفسیر گفته میدرونی بیمار پی می
رسـد کـه تفسـیر در آغـاز بـه معنـاي شـرح و        (. در اصطلاح به نظر مـی 11تا: مکارم شیرازي، بی

رفت و به همین دلیـل، شـرح آثـار پیشـینیان ماننـد      هاي علمی به کار میها و نوشتهتوضیح کتاب
م بـه  اند، ولی به مـرور ایـن کلمـه در فرهنـگ اسـلا     ها دانستهارسطو و افلاطون را تفسیر کلام آن

اختصـاص یافـت، برخـی تفسـیر را بـه عنـوان یـک علـ  تعریـف           قـرآن ویژه شرح آثار دینی، به
 دانند.اند، اما برخی آن را نوعی تلاش فکري میکرده
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اگر تفسیر از منظر علوم قرآنی نگاه شود، یک عل  است. اگر آن را با توجه به معناي لغـوي،  
انی لفظ بدانی ، مسلماً این تـلاش یـک تـلاش فکـري     هاي پنهیعنی سعی بر پرده برداشتن از جنبه

اسـت؛ از  است. بر همین اساس، در اصطلاح علوم قرآنی، چندین تعریف بـراي تفسـیر ذکرشـده   
در حد توانایی بشـر اسـت، علمـی     قرآناست، تفهی ر مراد ال تعالی از  قرآنجمله اینکه عل  فه  
کنـد. بهتـرین   نحوي و بلاغی عـرب بیـان مـی    را به اقتضاي قواعد لغوي، قرآنکه حقیقت معانی 

است که به عنوان یک تلاش فکري و یک علـ  باشـد، ایـن    ارائه شده قرآنتعریفی که از تفسیر 
و کشـف مـراد خداونـد و مقاصـد الهـی از آن بـر        قرآنتفسیر، بیان مفاد استعمالی آیات »است: 

 (.۱1: ۱1۶0، )مؤدب« مبناي قواعد ادبیات عرب و اصول محاورة عقلایی است

 . نظام فکری سلفیه در تفسیر4
شناسی به تفسیر سلفی در کاوش انتقادي در نظامی که سلفیان براي تفسـیر صـحابه و   نگاه آسیب

 است:گردد. این نظام از ارکان زیر فراه  شدهتابعین بنا نهادند، بررسی می
 الف( اعتباربخشی به تفاسیر صحابه و تابعین

، )ص(( و سـنت پیـامبر  قرآنبه  قرآن)تفسیر  قرآنن، اسناد تفسیر پس از بر اساس مدعاي سلفیا
(. در منابع اهل تسـنن،  ۹0تا: تیمیه، بیها بر این دیدگاه متحدند )ر.؛؛ ابنرأي صحابه است. آن

دیـده   قـرآن دربـارة اعتبـار گفتـار همـة صـحابه در تفسـیر        )ص(دلیل روایی خاص از پیـامبر خـدا  
 اند.هل سنت نیز به روایتی در این زمینه متوسل نشدهشود و دانشمندان انمی

هـا هماننـد   بنابراین، د یل اهل سـنت در ایـن زمینـه، اعتبـاري )غیرنقلـی( اسـت. ایـن برهـان        
ها در هنگـام نـزول وحـی    و حضور آن )ص(یکدیگر و بر اساس نگرش اهل سنت از صحابة پیامبر

تیمیـه اسـت و گـاهی اصـل عبـارات او را نقـل       کثیر که مقدمة تفسیرش برگرفته از ابـن است. ابن
 نویسد:کند، در این عرصه میمی

و سنت نیافتی ، به اقـوال صـحابه رجـوع     قرآناي را در خود هنگامی که تفسیر آیه»
کنی . آنان نسبت به تفسیر داناترند؛ زیرا شاهد قراین و اقوالی هستند که به زمان آنان می

ویـژه علمـا و   اند، بهدانشی درست و عملی شایسته اختصاص دارد و آنان صاحب فه  و
بـن مسـعود و دانشـمند دریـاي علـ ،      بزرگان صحابه، ماننـد خلفـاي راشـدین و عبـدال    

 (.7۹ـ۸۴: ۱1۶۸و نجارزادگان،  1تا: کثیر، بی)ابن« بن عباسعبدال
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ازگوکننـدة آن  است و بتیمیه آمدهاز ابن فی اصول التفسیر المقدمةاین متن به همین شکل در 
 (.۹0تا: تیمیه، بیاست )ر.؛؛ ابنتیمیه اخذ کردهکثیر آن را از ابناست که ابن

اسـت و آن  کثیر آوردهتیمیه و به دنبال آن، از ابنذهبی پس از هفت قرن، همین متن را از ابن
 ( و در جاي دیگـر ۴۸: ۱، ج ۱17۴داند )ر.؛؛ ذهبی، را موجب گرایش نفس و اعتماد قلب می

گوینـد، از رسـول   هـا در تفسـیر مـی   چون احتمال دارد آنچه آن»است: این جمله را به آن افزوده
(. ذهبی و به پیروي از وي، منیع عبدالحلی  محمود نیز ذیل 17۱)همان: « شنیده باشند )ص(خداوند
اب صحابه شـاهد نـزول آیـات و اسـب    »نویسد: در این زمینه می« رس  منهج السلفی للتفسیر»عنوان 
حاک  بود و معناهـایی   قرآنشناسند، شرایطی را که بر اند، ناسخ و منسوخ را میبوده قرآننزول 

فهمیدنـد و فهـ  آنـان بـر اسـتنباط      نمودند، لمس کرده بودند و میبیان می )ص(را که رسول خدا 
 هــا ایــن روش را(. آن7۹ـــ۸۴: ۱1۶۸و نجارزادگـان،   ۴۸: ۱، ج ۱17۴)همــان، « توانمنـدتر اســت 

تیمیـه  داننـد )ر.؛؛ همـان(. ابـن   دانند و آن را مورد قبول میتیمیه میمقتبس از اندیشة سلفی ابن
 است:چنین آورده
ــه تفســیر و معــانی  » ــابعین ب ــابعین ت ــابعین و ت ــه دیگــران  قــرآنصــحابه و ت نســبت ب
را تفسیر کند، در  قرآنترند... . پس هر کس به خلاف تفسیر آنان سخن بگوید، یا آگاه
(. شاطبی علاوه بـر شـمردن   ۹0تا: تیمیه، بی)ابن« لیل و مدلول هر دو به خطا رفته استد

ها را راسخان در عل  شـمرده،  مراتب عل  مفسران، صحابه و تابعین را در ردة اول و آن
داند. همین عقیده نزد برخی سـلفیان  خود و دیگران را با عل  و فه  آنان قابل قیاس نمی

ها را دانشمند امت و اعرف به خداي تعـالی  که آن« جدیع»ت؛ مثل اسمعاصر طرح شده
داند. به همین سبب، اقوال صحابه را منبـع حـل اخـتلاف و مـلا؛ تشـخیص تفسـیر       می

: ۱1۶۸و نجارزادگـان،   1۶اسـت )ر.؛؛ همـان:   درست از غلت تـابعین بـه شـمار آورده   
 (.7۹ـ۸۴

قـی  جـوزي   تیمیه و شاگردش ابنابن علت دوم در این عرصه، نظر برخی اهل سنت، از جمله
تا: تیمیه، بی)ابن« را به اصحابشان بیان کردند قرآنتمام معانی  )ص(پیامبرخدا»گویند: است که می

تیمیه، حاک  نیشـابوري نیـز تـا حـدودي بـه همـین عقیـده گـرایش         آید پیش از ابن(. به نظر می۴
ک ـان  الرَّجُـل  مِنَّـا إرذ ا ت عَلَّـ َ عَش ـر       »اسـت:  شـده  مسعود نقلاست. در این زمینه، حدیثی از ابنداشته

گرفت، از آن هر کس از ما دَه آیه را یاد می آیَات ل   یتَ جَاوَزهنُّ حتََّی یَعل  ُ مَعَانیِهرنَّ وَالعَمَلُ برهرنَّ:
 (. در میـان تـابعین،  ۴)همـان:  « آموخـت ها را مـی گذشت، تا آنکه معانی آیات و عمل به آننمی
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برند کـه تفسـیر را از صـحابه گرفتنـد و ارزش تفسـیري آنـان بیشـتر از دیگـران         افرادي را نام می
عباس عرضـه کـردم و   مصحف را بر ابن»گوید: ق.( که می ۱01است؛ همانند مجاهدبن جبر )م. 

(. در بررسی دلیل قول صحابی، باید دو جایگاه زیر از هـ   ۱0)همان: « اي از او پرسیدمبر هر آیه
 جدا شوند:
 قول صحابی به عنوان راوي تفسیر. اول:
 نامند.قول صحابی برگرفته از اجتهاد در تفسیر که اصطلاحاً حدیث موقوف می دوم:

در موردي که صحابی ناقل تفسیر آیات است، باید هماننـد سـایر احادیـث از نظـر سـندي و      
 د لی بررسی شوند، چون:

عدالت ناقل حدیث محرز گردد، هرچنـد اهـل    ـ عدالت همة صحابی مشخص نیست و باید۱
دانند، اما این مبنا از نظر صـحابه و جمعـی از اهـل سـنت بـه اسـتناد       سنت همة صحابه را عادل می

 است.هاي جدي قرارگرفتهآیات، روایات و شواهد تاریخی مورد مخالفت
و تحـذیر از دروغ بسـتن بـه     «   ت کْـذِبُوا عَل ـیَّ...  »فرماینـد:  ـ احادیث متواتر از پیامبر که مـی 1

است. اگر این کند که در عصر خود پیامبر و پس از ایشان به وقوع پیوستهپیامبر خدا را اثبات می
 کردند.بستند و حدیث جعل میدهد بر پیامبر خدا دروغ میحدیث جعلی باشد، باز نشان می

بـارة تصـدیق گفتـار    اي که خودشـان در ـ صحابه در راستی روایت مختلف هستند، به گونه1
بـن عـوف را   کنند؛ مانند: عمربن خطاب که سخن عبدالرحمانیکدیگر به طور یکسان عمل نمی

 گوید براي صدق گفتار شاهد بیار.کند، ولی به ابوموسی اشعري میتصدیق می
کننـد، بـه   بیـان مـی   )ص(هرچه آنـان از پیـامبر  « بن عازببراء»ـ به اعتراف برخی صحابه، مثل ۹

و نجارزادگـان،   ۹۱0: 1ق.، ج  ۱۹۱۹حنبـل،  انـد )ر.؛؛ ابـن  تقی  از خـود پیـامبر نشـنیده   طور مس
 (.7۹ـ۸۴: ۱1۶۸
عمـر  کردند؛ همانند: تخطئة عایشه نسبت به حدیث ابـن ـ خود صحابه یکدیگر را تخطئه می۸

 دربارة احساس عذاب مردگان نسبت به گریة خانواده.
گـردد، بایـد ماننـد    نقل مـی  قرآنبی دربارة تفسیر دهد حدیثی که از صحااین قراین نشان می

سایر احادیث از نظر سندي و د لی نقد شود و صرف نقـل گفتـار از صـحابه، بـه روایـت اعتبـار       
دهد، جز آنکه خبري متواتر یا محفوف به قرینة قطعیه باشد که در این صـورت، بیـانی بـراي    نمی

قام اثبات نیز روایت تفسیري صحابی و دیگران آید. علاوه بر این، در مبه حساب می قرآنآیات 
روسـت؛ از جملـه، مرجـع نگـارش، نشـر حـدیث کـه احادیـث         هایی روبه)مانند تابعین( با سختی
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را از  قـرآن عَـن محَُمَّـدٍ:    الرِّواَيَةةَ جَرِّدُوا القُرآن ، وَ أ قِلُّوا »شد، به ویژه با شعار تفسیري را شامل می
و  ۴1: ۱1تـا، ج  الحدیـد، بـی  )ابـن أبـی  « مبر کمتر روایـت نقـل کنیـد   حدیث تجرید کنید و از پیا

(. ازناحیة عمر و بالأخره امتداد مرجع نگارش حدیث کـه تـا حـدود    7۹ـ۸۴: ۱1۶۸نجارزادگان، 
ونی  در بین اهل سنت به طول انجامید و نتیجة آن، به طور طبیعی موجب بروز تغییـر در  یک قرن

ها به صحابی که به اعتـراف اهـل   وضع احادیث و نسبت دادن آن متن احادیث بود. علاوه بر آن،
اسـت. مسـأله را بـا مشـکل جـدي      شده قرآنشمار در تفسیر سنت باعث وجود روایات جعلی بی

نباید در تفسیر، فریبر هر کسی را خـورد کـه او را بـه صـحابه     »گوید: سازد. ذهبی میرو میبهرو
، ۱17۴)ذهبـی،  « دهنـد ا از سَرر کذب به صحابه نسبت مـی دهند؛ زیرا احادیث بسیاري رنسبت می

دانـد:  ریشه مـی حنبل سه چیز را بی(. از همین رو، احمدبن7۹ـ۸۴: ۱1۶۸و نجارزادگان،  ۹7: ۱ج 
تفسیر، ملاح  و مغازي )ر.؛؛ همان(. احمد خولی بحثـی درخـور توجـه دارد. در مـوردي کـه      

 ، به طریق اولی باید بررسی شود؛ زیرا:کندصحابه استنباط خود را در تفسیر بیان می
گوینـد، از  تیمیه، فهد رومی و دیگـران، هرچـه را صـحابه در تفسـیر مـی     ـ برخلاف نظر ابن۱
اسـت.  را بـراي همـة صـحابه بیـان نکـرده      قـرآن تمام معـارف   )ص(اند؛ زیرا پیامبرنگرفته )ص(پیامبر

خواندنـد و در تفسـیر آن   مـی  رآنق ـصحابه که خداونـد از آنـان خشـنود بـاد،     »گوید: قرطبی می
اختلاف داشتند و هرچه در این زمینه گفتند، از پیامبر نشنیده بودند. شاهد آن هـ ، دعـاي پیـامبر    

«. خداوندا، او را در دین فقیه کن. دانش تأویل بـه وي بیـاموز  »عباس است که فرمود: در حق ابن
شنیده بود، وجهی براي اختصاص این دعا به اگر تأویل آیات را مانند تنزیل آن، همه را از پیامبر 

: ۱1۶۸و نجارزادگـان،   ۹7: ۱ق.، ج  ۱۹07)قرطبـی،  « عباس نبود. ایـن، نکتـة واضـحی اسـت    ابن
(. ذهبی به اجتهاد نظر در میان صحابه اقـرار دارد و اخـتلاف صـحابه در فهـ  آیـات را از      7۹ـ۸۴

اختلاف در برخی موارد از نـوع اخـتلاف    تیمیه اینداند و اساساً برخلاف ادعاي ابنهمین رو می
کرد. به همین علت، هر کدام از صحابه اجتهـاد  توان بین آن جمعاي که نمیتضاد است، به گونه

پـذیرد و دلیلـی هـ  بـر عصـمت صـحابه در همـة ایـن اقـوال در          دیگري را تنها براي خود او می
 دسترس نیست.

صـحابه در تفسـیر و غیـر آن بـراي دیگـران       دانشمندان شیعه بر این قول متحدند کـه اجتهـاد  
وَ أَنزَْلْنا إِلَیک الذنّکرَ لنتُبَینَ لنلنَّـاسِ مـا نُـزلَِّ    حجیت ندارد. علامه طباطبائی در تفسیر آیة شریفة 

 است:( آورده۹۹)النحل/  إِلَیهِم...
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 د لـت دارد و تبیـین اهـل    قـرآن این آیه بر حجت قول پیامبر خدا در تبیین آیات »
گردد، اما سایر امـت از صـحابه بـه    یت نیز به دلیل حدیث متواتر ثقلین به آن ملحق میب

شـود و نـص مـورد    هـا نمـی  تابعین و علما حجتی در تفسیر شأن نیست و آیـه شـامل آن  
 فسَْـئَلُوا أَهْـلَ الـذکّرِ إِنْ کنْـتُمْ لا تعَْلَمُـونَ     اطمینانی در این زمینه وجود ندارد... آیة 

نیز ارشاد به حک  عقـلا در رجـوع جاهـل بـه عـال  اسـت، بـدون آنکـه بـه           (۹۹النحل/)
ــه ــته  طایف ــا اختصــاص داش ــاص از علم ــد اي خ ــائی، « باش و  17۶: ۱1، ج ۱17۴)طباطب

 (.7۹ـ۸۴، ۱1۶۸نجارزادگان، 
انـد؛ زیـرا نـزد    هایشـان دسـتور نـداده   علاوه بر آن، خود صحابه و تابعین به اخذ آرا و دیدگاه

 است.نداشتند، بلکه آرا و اقوالشان در تحول بوده خود آنان حجیت
بـه دلیـل اخـتلاف آنـان در      قـرآن ـ اهل سنت که به مراتب صحابه در فه  و تفسـیر آیـات   1

هستند و تنها عدة کمی از  معترف )ص(ظرفیت عقل و فراگیري و نیز توفیق همراهی با پیامبر اکرم
(، نبایـد تمـام   ۱۶7ـ۱۶: 1تا، ج .؛؛ سیوطی، بیآورند )رها را جز علماي تفسیر به حساب میآن

صحابه را به فه  و عمل درسـت، توانمنـدتر از دیگـران در اسـتنباط و راسـخ در علـ  محسـوب        
 ها منافات دارد.کنند. این با واقعیت

رواسـت؛ از جملـه، چـون یکـی از منـابع      ـ در مقام اثبات نیز تفسیر صحابه با مشکلاتی روبه1
باشـند، بـه طـور طبیعـی مبـدأ ورود اسـرائیلیات در تفسـیر از عصـر         کتاب می تفسیر صحابه، اهل

ویـژه در شـرایطی   (. به7۹ـ۸۴: ۱1۶۸و نجارزادگان،  ۸۱: ۱، ج ۱17۴صحابه است )ر.؛؛ ذهبی، 
 کثیر:همانند عصر خلافت عمر که بنا به سخن ابن

بـین صـحابه و    انـد، تـا اسـرائیلیات را در   الأحبـار مجـال داده  به افرادي مانند کعـب »
دیگران نشر دهند و به مردم اجازه داد تا سخنانش را بشنوند ودرست و غلطش را بـراي  

کثیـر،  )ابـن « اسـت دیگران نقل کنند، در حالی که این امت به حرفی از آن نیـاز نداشـته  
 (.۱۱7: ۹تا، ج بی

خاطر به اهـل  پیش از به خلافت رسیدن عمر، وي را از تعلق  )ص(این در حالی است که پیامبر
 (.7۹ـ۸۴: ۱1۶۸و نجارزادگان،  1۹۴: 11ق.، ج  ۱۹۱۹حنبل، کتاب برحذر داشت )ر.؛؛ ابن

با وجود این، بیان صحابی دربارة رخـدادهاي صـدر اسـلام، بیـان آداب و رسـوم جاهلیـت و       
، مخصوصاً در بیان شـأن نـزول آیـات و بیـان معـانی لغـوي معتبـر        قرآنشواهد محفوف به نزول 
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ها نازل و مفسر را در رسـیدن بـه معنـاي رایـج آن لغـت در زمـان       به زبان آن قرآنزیرا  باشد؛می
 نماید، هرچند امکان دارد آن معنا مطابق با معناي اصطلاحی در لغت نباشد.نزول وحی یاري می

و سـنت قطعـی باشـد و در     قرآناستنباط علماي صحابه در تفسیر باید مانند سایر اجتهادها، با 
فقت با آن، پذیرفتنی اسـت. البتـه در واقعیـت موجـود، مجموعـه نظـرات و روایـات        صورت موا

( و بنـا بـر   7۹ـ ـ۸۴: ۱1۶۸و نجارزادگـان،   ۹: ۱، ج ۱17۴تفسیري صحابه کـ  )ر.؛؛ طباطبـائی،   
حـدیث   1۸0هـا، بـه   حدیث است که با حذف تکـرار در آن  ۸۹۹، حدود کنزالعمالمنابع کتاب 

رایش به اقوال سـلف، جـز بـراي تأییـد، ایجـاد محـدودیت در       رسد و واقعیت آن است که گمی
 تفسیر آیات وحی، بدون هیر دلیل متقنی است.

 . مرزبندی و تعیین ارزش تفاسیر5
کنـد و بـه آن تمسـک    جریر طبري را به دلیل اینکه نظریـات سـلف را نقـل مـی    سلفیان تفسیر ابن

کثیر (. پس از تفسیر طبري، تفسیر ابن۸۱تا: تیمیه، بیدانند )ر.؛؛ ابنجوید، بهترین تفسیر میمی
کثیر در ذکـر روایـات از مفسـران توجـه     ابن»در نزد سلفیان رتبة دوم دارد؛ زیرا بنا به قول ذهبی، 

(. ۹۹۱: ۱، ج ۱17۴)ذهبـی،  « اسـت خاص دارد و هرجا نیاز به جرح و تعدیل باشـد، سـخن گفتـه   
کند و گـاه قـاطع آن را رد   اه با احتیاط حک  میکثیر در مقایل اسرائیلیات در تفسیر سلف، گابن
سـورة بقـره    ۸7کند؛ مانند حک  وي دربارة روایاتی که از برخی مفسران سـلف دربـارة آیـة    می

 است:است و در پی آن نوشتهذکر کرده
العالیه، السدي و دیگران از سلف است که با اختلاف نظر أبی عبيدةاین عبارات از »

اسرائیل گرفتند کـه نقـل آن روا نیسـت، امـا     هاي بنیآن را از کتابهمراه است، ظاهراً 
ها را تصدیق یا تکذیب کرد و تنها باید بـه آنچـه موافـق حقیقـت نـزد ماسـت،       نباید آن

 «.اعتماد شود
آورنـد، هـر   به هر سبب، سلفیان در مقابل این تفکر مثبت، به تفاسیري که اقوال سـلف را مـی  

تیمیه تفسـیر معتزلـه را حمـل    دانند. ابنلف بنا نشود، تفسیر به رأي مینوع تفسیري که بر مبناي س
دانـد. وي ایـن   گردانی معتزله از آراي سـلف مـی  معانی آیات بر آرا دانسته، ریشة آن را در روي

کننـد؛  را به آن حمـل مـی   قرآننهند، سپس الفا  آنان بر باورهایی گردن می»است: چنین آورده
(. پـس از  11)همـان:  « تـابعین سـلف و پیشـوایان مسـلمانان خبـري نیسـت       زیرا از آراي صـحابه، 

از سـلفیان معاصـر، در کتـاب    « ذهبـی »کنـد.  قی  همین حک  را صادر میتیمیه، شاگردش ابنابن
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آنان کـه  »نویسد: تیمیه گرفته، به تبع از او میکه خت اصلی تفکرش را از ابن التفسیر والمفسرون
را بـه   قرآنن در تفسیر روي برگردانند، گرفتار خطاهاي زیادي شدند و از مذاهب صحابه و تابعی
(. کوشش ذهبی براي این است تا این اندیشه را بـر  1۶1: ۱)همان، ج « کنندهواي خود تفسیر می

زیـرا احادیـث و   »نویسـد:  ها تطبیق دهد. به همین سبب مـی ویژه تفاسیر روایی آنتفاسیر شیعه، به
ها ناچار روایات و آثار صحابه را رد یـا بـه نـوعی    ة شیعه مخالف است. آنآراي صحابی با اندیش

 (.1۶: 1)همان، ج « تر استبرد، هرچند ردّ و انکار نزد آنان آسانتأویل می
دانـد،  را غیرمعتبـر مـی   )ص(چون امامیـه، روایـات صـحابة رسـول خـدا     »نویسد: فهد رومی می

افی که از این ناحیه در تفسیرشـان پدیـد آمـده، پـر     ناگزیر است به امور دیگر پناهنده شود و شک
 کند. این امور عبارت است از:

 دانند.ها را معصوم میبراي امامان خود مقام تشریع قائل هستند، چون آن ـ۱
 دهند.کنند و به ائمة خود نسبت میـ امامیه روایاتی جعلی را نقل می1
 کنند.هستند، تقیه می از آنان منکرتحریف را باور دارند و اگر برخی قرآنـ امامیه تحریف 1
گـردن   قـرآن تابـد، لـذا بـه جـري و تطبیـق در آیـات       آراي انحرافی آنـان را برنمـی   قرآنـ ۹
 نهند.می

به تقیه، رجعت، بداء، امامت، عصمت و اموري دیگر اعتقاد دارند؛ اموري که مسـتندي از  ـ ۸
 کتاب خدا و سنت ندارد.

آنکه علت امامیه به طور عام و علت علامه را به طـور خـاص در    در واقع، فهد رومی به جاي
عدم حجیت تفسیر صحابه و تابعین ارائه کنند، یا حداقل صحبت علامه را دربارة کمیـت تفاسـیر   

کند که شیعه با فروگذاردن روایت تفسـیر  آنان به معیار نقد درآورد، تنها به این دعوي بسنده می
ش پدید آورده که ناچار است بـراي جبـران آن روایتـی جعلـی     صحابه، شکافی بزرگ در تفسیر

: ۱1۶۸و نجارزادگـان،   1۸1: ۱ق.، ج  ۱۹07بسازد و به اهـل بیـت نسـبت دهـد! )ر.؛؛ رومـی،      
 (.7۹ـ۸۴

شود، بایـد همـین   اگر از نظر فهد رومی، فقدان نص در تفسیر شیعه، موجب جعل روایات می
تر به کار برد؛ زیرا بنا به قول علامـه و دیگـران از   ديداوري را دربارة تفسیر اهل سنت به طور ج

ناچار باید از نظر فهـد  هاي تفسیري صحابه بسیار ک  است. پس بهشیعه و سنی، روایت و دیدگاه
رومی براي جبران آن روایات جعلی ساخت! علاوه بر این، آیا فهد رومی که در جایگاه معرفـی  

اهتمـام   قـرآن ناپـذیري  یر شیعی است و بـه مبحـث تحریـف   ترین تفسبه عنوان مه  المیزانتفسیر 
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دانـد؟  از تحریـف، تقیّـه مـی    قـرآن ویژه دارد، بحث گستردة علامه طباطبـائی را پیرامـون حفـظ    
توانـد بـراي آن اقامـه    (. در این صورت، چه علتی مـی ۱11ـ۱0۹: ۱1، ج ۱17۴)ر.؛؛ طباطبائی، 

چیزي جز تفسیر بر عقیدة مذهب امامیه نیست  زانالمیبیان نماید؟ آیا وي که اعتراف دارد تفسیر 
و نگرش این تفسیر، جز براي اثبات باورهاي شیعه نیست، بلکه گـرایش بـه تشـیع در آن افراطـی     

اي براي همسو نمودن اعتقادات شیعه بـا معـانی   تواند نمونهاست، با این اعتراف که آیا رومی می
ارائـه دهـد؟! پاسـخ بـه ایـن دو پرسـش، میـزان         المیـزان در تفسـیر   قرآنآیات بر اساس تحریف 

من دربارة روش شیعه در تفسیر از سَرر تعصـب  »نویسد: راستگویی مؤلف را در این دعوي که می
 (.۱۶: ۱1۶۸کند )ر.؛؛ نجارزادگان، آشکار می« گوی و کینه سخن نمی

آن نیست، نـام   به هر حال، اگر بتوان به هر نوع تفسیري از گذشته که نامی از تفسیر سلف در
تفسیر به رأي گذاشت، این حک  دامنگیر آراي تفسـیري سـلفیان نیـز خواهـد شـد؛ بـراي مثـال،        

هاي و اولیا، ابتدا مردگان را با بت )ص(ها براي اثبات حرمت، بلکه شر؛ بودن توسل به پیامبرآن
، ماننـد علـ    هـا کنند و بعد عمـل مؤمنـان را در توسـل و اسـتغاثه بـه آن     روح یکسان میچادر بی

دهـد، روي  دانند. آنگاه به آیاتی که مشرکان را مورد خطاب قـرار مـی  ها میمشرکان دربارة بت
 براي شر؛ بودن این امور فراه  سازند. قرآنآورند، تا علتی از می

 گوید:باز سلفی )مفتی سابق حجاز( میشیخ بن
است و این همان کـاري  خواندن انبیا و اولیا و توسل، نذر و مانند آن، شر؛ اکبر »

هـا  کرد. مشـرکان نیـز معتقـد نبودنـد ایـن بـت      هاي خود میاست که کفار قریش با بت
رسـاند،  ها را علیه دشمنان یاري میدهد و آندهد و بیماري شفا میها را میحاجات آن

وَیعْبُـدُونَ منـنْ   ها پـرده برداشـت و فرمـود:    طور که خداي سبحان از اعتقاد آنهمان 

( و بـه  ۱۶/ یـونس ) نِ اللهَّن مَا لَا یضرُُّهُمْ وَلَا ینفْعَُهُمْ وَیقُولُونَ هَُْلَاءن شفَُعَاؤنَُا عنندَْ اللَّـهن... دُو
گوینـد اینـان   کنند که بر آنان زیان و سودي ندارد و میجز خدا چیزهایی را عبادت می
ارند، مردگان به طور )مؤمنان نیز به همین صورت باور ند« شفیعان ما نزد خداوند هستند

جویند( )به نقـل از  مستقل سود و زیانی ندارند، ولی از آنان شفاعت و به آنان توسل می
 (.۱۹باز: بن

در آیـة  «    یَضُرُّهُ ْ وَ   ینَف عهُُ ْ»باز نیز در تمسک به این آیات واضح است. فراز اما لغزش بن
باز بر این باور شرکان. مشرکان برخلاف تفکر بندهد، نه از اعتقاد مشریفه، از حاق واقع خبر می

 آلِهَةةًًوَ اتَّخَـذوُا منـنْ دوُنِ اللَّـهن    فرمایـد:  مـی  قـرآن رسـانند.  ها به آنان یاري مـی بودند که بت
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هـا بـه آنـان    ( بت7۹)یس/  ها را یاري کنندآنان معبودهاي غیرخدا گرفتند، شاید آن یَنصرُوُن:

(؛ ۶۱)مـری /   النیَکُونُوا لَهُمْ عنزًّ آلِهَةً وَ اتَّخَذوُا مننْ دوُنِ اللَّهند: فرمایمی قرآنبخشد. عزت می

تَاللَّـهن إِن کُنـَّا لفَنـی ضَـلَال      « یعنی؛ آنان معبودهاي غیر خدا گرفتند، تا براي آنان عزت آورنـد 

هی آشکار بودی ؛ زیـرا شـما را بـا    به خدا سوگند که ما در گمرا مُّبِین . إِذْ نُسَویِّکُم برِبَِّ العَْالَمنینَ:
اي از تفسـیر خـلاف   (. ایـن نمونـه  ۴۶ـ ـ۴7)الشـعراء/   دادیـ  پروردگار جهانیان مساوي قرار می

 مدعی پیرو سلف است که در تفسیر سلف از آن خبري نیست.

 از دیدگاه سلفیه کریم قرآنبندی صحابه و تابعین در فهم اهداف . رتبه6
معتـرف   قـرآن فیان به طور خاص، به درجات صـحابه در فهـ  معـانی    سنت به طور عام و سلاهل 

هـاي  ها را در تطبیق این معنا بر مصداقهستند. این واقعیتی انکارناپذیر است، اما باید قضاوت آن
دهنـد و آنـان را در فهـ     ها خلفاي راشدین را در صدر مفسران صحابه قـرار مـی  آن شناخت. آن

(، ولی این قضاوت دربارة سـه خلیفـة اول   ۹0تا: تیمیه، بی)ر.؛؛ ابن دانندوعل  از همه با تر می
تعصب و انکار واقعیت آشکار است. از این سوي، گذشته از توجیهاتی که آنـان دربـارة رجـوع    

اي که براي انتشار تفکـرات اسـرائیلی بـه    و نیز زمینه قرآنعمر به اهل کتاب براي شناخت معانی 
زند، تا از مبناي خود دفاع کننـد. بـه   بود، به توجیهاتی دیگر دست میالأحبار ساخته وسیلة کعب

« ابا»و خلیفة دوم دربارة معناي « کلاله»همین سبب، هرگاه پرسیده شود، خلیفة اول دربارة معناي 
این تحجري است که جماعتی از سـلف داشـتند، از آنچـه بـه آن علـ       »گویند: عاجز ماندند، می
نشـد، جـز آنکـه پاسـخ      )ع((، درحالی که هرگز پرسشی از امام علی۹7مان: )ه« ندارند، بازایستند

شنیدند و امام هرگز به اهل کتاب براي فه  آیات و امـور دیگـر رجـوع نکـرد و چـون از علـت       
سـؤال گـردد،    )ع(قلت روایات و آراي تفسیري سه خلیفة اول در مقایسه با آرا و اقوال امـام علـی  

وفـات کردنـد و بـه امـر مهـ  خلافـت و فتوحـات         )ع(از امام علی چون آن دو زودتر»گویند: می
کردنـد کـه قالـب آنـان عـال  بـه       ها در بین افـرادي زنـدگی مـی   مشغول بودند. علاوه بر این، آن

 )همان(.« معارف کتاب خدا و واقف بر اسرار آن بودند
سـال و عمـر    ۱1اساس و حقیقت چیزي دیگر است؛ زیرا عثمان به مدت ها، بیاما این توجیه

سـال   ۸نیز در مدت  )ع(به مدت سه سال از خلافت به دور بودند. اقوال و آراي تفسیري امام علی
است. بنابراین، واقعیت آن است که ـ طبـق د یـل بسـیار از      خلافت ایشان براي مردم بازگو شده

( ۱۸: ۱، ج ق ۱۹۱1)ر.؛؛ کلینـی،   )ص(در همراهی با پیامبر اکرم )ع(جمله توفیق خاص امام علی
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و کتب روایی دیگـر   صحیح بخاريو ظرفیت عقلی و علمی براي در؛ معارف وحی و روایت 
دهـد )ر.؛؛ بخـاري،   ال به ایشان خبر مـی از فه  اعطایی خداوند نسبت به کتاب )ع(که امام علی

تیمیـه در  ( و کسی نمونة ایشان در فه  معـانی وحـی نیسـت. بـا ایـن توصـیف، ابـن       1۶: ۱تا، جبی
بـه میـان    )ع(هاي تفسیري سلف در بین صحابه، به طور خاص نـامی از امـام علـی   معرفی شخصیت

معرفـی   قـرآن بن عباس را آشـنایان تـام نسـبت بـه معـارف      بن مسعود و عبدالآورد و عبدالنمی
بمواقـع   الصحابةاعل  »(. ذهبی معترف است که امام علی، ۹0-۹۱تا: تیمیه، بیکند )ر.؛؛ ابنمی

بـن  دارم، از علـی  قـرآن هرچـه در تفسـیر   »عبـاس گفتـه   باشـد و ابـن  مـی « التأویل معرفةتنزیل و ال
آثار بسیاري حکایت از »نویسد: است و میو شواهد دیگر بر این معنا اقامه کرده« طالب استأبی

 (. با این حال، در۴0ـ۶۴: ۱، ج ۱17۴)ذهبی، « طالب استبن أبیاین دارد که صدر مفسران، علی
( ترجمـة ایشـان را پـس از    الصةحابة )در فصـل المفسـرون مِـن      التفسـیر والمفسـرون  کتاب خود، 

 آورد )ر.؛؛ همان(.مسعود میعباس و ابنابن

 . ادعای عدم تضاد در آرای تفسیری سَلف7
کننـد در بـین آراي آنـان اخـتلاف     هاي تفسیري سـلف، ادعـا مـی   سلفیان براي ثابت کردن رکن

، انـد؛ و در بـین تـابعین    قرآناختلاف بین صحابه در تفسیر »نویسد: تیمیه میتضادي نیست. ابن
ها که با روش صحیح نقل شـده، نـزاع   نیز نسبت به نسل بعد ناچیز است. غالب اختلاف آراي آن

تـا:  تیمیـه، بـی  )یعنی امکان جمع بین آراي آنان وجود دارد( )ابن« تنوع است، نه اختلاف ضدیت
هایی اختلاف صحابه را در تفسـیر بـه اخـتلاف تنـوع نسـبت      تا با بیان نمونه (. وي تلاش کرده۱۱

دهد )ر.؛؛ همان(. ذهبی نیز درصدد کشف منشـاء ایـن نـزاع، آن را در تفـاوت درجـة صـحابه       
(، ولی واقعیـت موجـود چنـین    ۸۴: ۱، ج ۱17۴داند )ر.؛؛ ذهبی، نسبت به موجبات استنباط می

اگر اختلاف سلف را در رجحان نقل بر عقـل و تفـویض بـر     خصوصکند، بهنظري را قبول نمی
 وصف به حساب آوری .
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 «نقل بر عقل»و « تفویض بر تأویل». رجحان 8
گري و به پیروي از آن تفسـیر  هاي اندیشة سلفیشود جزء رکناز دیگر خصوصیاتی که ادعا می

معـارفی از آیـات و   سلفی است، مذهب تفویض است. تفویض به معناي تسـلی  در برابـر ظـواهر    
روایات است که معناي واقعی آن ژرف و در بـدو امـر از دسـترس تفکـر بیـرون اسـت. از منظـر        

هـا بـه حنابلـه و اهـل حـدیث      کند که ریشة فکري آنشناسی، سلفیه به متن و نص توجه میروش
ي بر حدیث نبو قرآنگرایی است که در تفسیر ترین جریان نصگردد. اهل حدیث، قدیمیبرمی

گرایـی در شـیوة شـناخت و    و اقوال صحابه و تابعین تکیه و تأکید دارد. شاخصة اصلی اینان نقـل 
ظاهرگرایی مفرط در فه  و در؛ معنی و مقصود نصوص دینی اسـت. طرفـداران نگـرش اهـل     

ویـژه تفسـیر آیـات    خواننـد و در تبیـین معـارف دینـی، بـه     حدیث، گاه خود را سلفی و سلفیه می
 دانند.و حدیث تکیه کرده، دخالت دادن عقل را در این موضوع نادرست می، بر سنت قرآن

 . مراحل راهبرد تفویض به لحاظ مبدأ9
 توان به لحا  مبداء آن به سه مرحله تقسی  نمود:راهبرد تفویض را می

 . زمان صحابه و تابعین2ـ9
کردنـد. ایـن   حتیاط میمربوط به زمان صحابه و تابعین است که نسبت به تأویل آیات و روایات ا

 گوید:احتیاط برخلاف مرحلة دوم واکنشی در برابر وضعیت عصر موجود نبود. نووي می
ها این بـود کـه در معـانی آیـات و روایـات دربـارة       شیوة اکثر سلف، بلکه همة آن»

تعالی لب به سخن نگشایند، بلکه بگویند: تنها بر ماست که ایمـان آوریـ  و   صفات حق
ق.، ج  ۱1۴1)نـووي،  « تعـالی اسـت  اي است که سزاوار حقمعانی به گونه باورکنی  این

1 :۱۴.) 
ابوالمعالی جوینی نیز مـذهب سـلف را خـودداري از تأویـل و بقـاي ظـواهر بـر مواردشـان و         

گویـد:  شناسـد و مـی  دانـد و خـود را پیـرو ایـن طریـق مـی      ها به پروردگار مـی تفویض معانی آن
قـی   )ابـن « بتداع: سزاوار، پیروي نمودن و فروگذاردن نوآوري اسـت فالأولی الإتبّاع و تر؛ الإ»

 (.1۹۸: ۹م.، ج  100۶جوزیه، 
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ترین علت این افراد آن است که تفسیر گواهی بـر مـراد خداسـت و ممکـن اسـت خـدا       مه 
شـوی  )ر.؛؛ قرطبـی،   رو، مرتکب کـاري حـرام مـی   اینفهمی ، اراده نکرده باشد. ازآنچه ما می

هـا و نیـز نیازهـاي محـدود آن زمـان، نیـاز       (. شاید با توجه بـه سـطح فهـ  آن   1۹: ۱ ق.، ج ۱۹07
کرد. البته از این نکته نباید غافل بود کـه ادعـاي تفـویض دربـارة     خاصی براي تفسیر ایجاب نمی

همة سلف بر طبق اسناد، واقعی نیست؛ از جمله خـود ابـوبکر دیـري نپاییـد کـه آن احتیـاط را از       
گـوی . اگـر درسـت بـود، از     من رأي خود را مـی »گفت: « کلاله»پاسخ به معناي دست داد و در 

: ۱، ج ۱17۴)ذهبـی،  « خداست و اگر نبود، از من و از شـیطان اسـت. کلالـه بـه ایـن معناسـت...      
1۸۱.) 

برخی سلفیان روایات صفات را بـر وجهـی کـه لفـظ آن را     »گوید: عبدالکری  شهرستانی می
انـد:  اند. این دسته گفتهو برخی تأویلی صورت نداده، در آن توقف نمودهاند برتابد، تأویل کرده

. پس هیر یـک از  لَیََ کمنثْلنهن شیَءٌدانی  که هیر چیز مثل خدا نیست: ما به اقتضاي عقل می
ها نیست. ما به این قطع داریـ ، جـز   ها شبیه خدا نیست و خدا ه  شبیه هیر یک از آفریدهآفریده

 خَلقَْتُ بِیَدَیَّو یا  الرَّحْمنَُ عَلَی العْرَْشِ اسْتَوَیگوید: ر این تعابیري که میمعناي وارد د
ها نیستی ، بلکه تکلیف مـا همـین اسـت کـه     شناسی  و مکلف به تفسیر این آیه و تأویل آنرا نمی

بـن  وارد شده و باور داشته باشی  که خداوند شریکی ندارد و همانندي بـرایش نیسـت. از مالـک   
استوا معلوم و کیفیت »پرسیدند. گفت:  الرَّحْمنَُ عَلَی العْرَشِْ اسْتَوَیانس دربارة کیفیت آیة 

 (.۱1۹: ۱ق.، ج  ۱11۶)شهرستانی، « مجهول و ایمان به آن واجب و سؤال از آن بدعت است
؛ هاي حک  به تفویض دربارة سلف، دفاع از سه خلیفة اول اسـت آید یکی از علتبه نظر می

دانسـتند )ر.؛؛  ک  و سخن گفـتن در ایـن زمینـه را حـرام مـی      قرآنزیرا دانش آنان در معارف 
مـذهب  »کنند و « دان نمی»(. این امر موجب شده تا دربارة صحابه نیز حک  به ۹7تا: تیمیه، بیابن

پدید آورده، به سلف نسبت دهند، در حالی که شـیوة سـلف غیـر از تفـویض، وصـف      « تفویض
در مواردي که از تأویل آیات ناآگاه باشند و این اختصاص به آیات متشابه و صـفات   هست. جز

 تعالی ندارد.حق

 . از زمان احمدبن حنبل1ـ9
شـود، هرچنـد گفتـه شـده وي دربـارة تأویـل       رهبري تفویض از زمان احمدبن احنبـل آغـاز مـی   

امـا وي بـه تفـویض و     (،۱7۸: 1، ج 1۶۱ ۱است )ر.؛؛ رضا،بسیاري از آیات متشابه سخن گفته
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تسلی  نسبت به تفسیر و تأویل آیات مشهور است، لیکن شروع این رهبري، عـلاوه بـر احتـراز از    
(، نـوعی واکـنش بـه    ۱۹7: ۱ق.، ج  ۱11۶کژي و گمان به جاي عل  و یقین )ر.؛؛ شهرسـتانی،  

 آید.شرایت موجود در آن زمان به شمار می
 گوید:شیخ عبدالعزیز سیروان می

هاي ها و مجادلهعامل اصلی براي تمسک، آن است که او در عصر خود فتنه گویا»
هـا را دیـده   کلامی را مشاهده و از طرفی نیز افکار غریب و اعتقادات گوناگون و تمدن

رو، براي نجات اعتقـادات  است. ازاینهاي علمی اسلامی وارد شدهکه چگونه در حوزه
 (.۱۴: ۱1۶۸ی، )رضوان« گري روي آورداسلامی به سلفی

است. در دورة اول که تقریباً تـا  هایی را داشتهراهبرد تأویلی سلف در این دو دوره نیز تفاوت
نیمة دوم قرن دوم ادامه دارد، مبناي تأویل آیات نزد سلف، شواهد شعري و قـراین ادبـی اسـت،    

هی خـاص  جایگا« حک  عقل»ولی در مرحلة دوم، آبشخور تأویل آیات، مباحث کلامی است و 
توان از ابوالحسن اشعري یاد کرد که ابتدا بر اساس دلیل یابد؛ براي مثال، میدر وصف آیات می

تعالی استد ل کرد، سپس سایر اشعریان به تأویل و تفسیر صفاتِ فعل عقلی بر جواز رؤیت باري
علـت،  تن دادند و عقل را بر نقل در مسـائل اعتقـادي و آیـات صـفات مقـدم داشـتند. بـه همـین         

شناسند. هرچند این قضاوت آگاهانه نیسـت، چـون   سلفیان معاصر، اشاعره را بر روش سلف نمی
 اند.اند و بر نقل بسنده نکردهبرخی سلفیان از صحابه و تابعین، صفات فعل را تأویل نموده

 تیمیه و تفکرات وی. زمان ابن3ـ9
 گوید:تیمیه میابن

ه هرچـه خداونـد پیـامبرش را بـر آن مبعـوث      سلف از این امّت و پیشوایان آنـان ب ـ »
اسـت و یـا   کرده، ایمان دارند وخداوند را به همان اوصافی کـه خـودش وصـف کـرده    

تیمیه، )ابن« کنندرسولش او را وصف نموده، بدون تحریف و تعطیل و تمثیل وصف می
 (.۸۱۸: ۸ق.، ج  ۱۹1۱

مذهب سلف در صـفات، اثبـات   »اید: نمتیمیه را در این زمینه چنین ترسی  میابوزهره نظر ابن
و سـنت   قـرآن فوقیت، تحتیت، استواء بر عـرش، صـورت، دسـت، محبـت و بغـض و هرچـه در       

تیمیه بـر  (. ابن111تا: )ابوزهر، بی« شوداش حمل میباشد و بدون تأویل بر ظاهر حرفیآمده، می
است، ولی نـه   موصوف به این صفات، چیزي جز جس  نیست. پس خدا جس »این باور است که 
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مثل سایر اجسام. در کتاب خدا، سنت رسـول او و هـیر یـک از اقـوال سـلف چنـین نیامـده کـه         
 (.1۴ق:  ۱۹10)سقاف، « خداوندجس  نیست

تیمیه قابل تأمـل اسـت.   راهبرد تفویضی ابن« تعالیرؤیت حق»به طور خاص در بررسی نظریة 
رشد دوبـارة تفکـر دورة اول در بـین اهـل      تیمیه،شاید منشاء ادعاي رجحان تفویض بر تأویل ابن

سنت و یا واکنش در مقابل حرکت فکري شیعی، از جمله خواجه طوسـی و علامـه حلـی باشـد.     
بن کند؛ مانند قول مالکشدت حمله میکنند، بهتیمیه نسبت به افرادي که از تحدیث نهی میابن

إرنّ ال یکَش فُ عَـن سـاق   »، «م عَل ی صورتهإرنّ ال خ ل ق آد»انس که او دربارة کسی که از احادیثِ 

پرسـد، وي بـر ناقـل آن خـرده     مـی « إرنهّ یدخل فِی النّار یده حَتـی یخـرج مَـن أ راد   »و « القيامةیَومَ 
بـن انـس را بـه دلیـل ایـن نظـر       تیمیه مالکدهد. ابنگیرد و به هیر کس اجازة نقل آن را نمیمی

ایـن احادیـث را کسـانی کـه از مالـک برترنـد، ماننـد        »د: گوی ـمورد انتقاد شدید قـرار داده، مـی  
تـا،  تیمیه، بی)ابن« انداند و از نقل آن اعراض نکردهعباس نقل نمودهبن عمر، ابنابوهریره، عبدال

 (.10: ۹ج 
، ۱1۶1است )ر.؛؛ البـانی،  تیمیه پیشواي سلفیان، در نقل احادیث دچار خبت زیادي شدهابن

حجر، خیلی از احادیث معتبـر را بـدون علـت رد    نقد روایات نیز به قول ابن( و در ۱7۸0: ح ۹ج 
تیمیه نسبت به اشتباه و انکـار فـاحش او در   کند. از همین روي، حتی برخی مروجان تفکر ابنمی

 )ع(تیمیه نسبت به حدیث پیامبر دربـارة امـام علـی   شوند؛ مانند موضع ابننقل احادیث متعجب می
ایـن حـدیث بـه اتفـاق اهـل معرفـت،       »گوید: وي می «.نتَ وَلیُِّ کُلِّ مُؤْمنٍِ بَعْدِيأ »فرماید: که می

شناسـند  آلبانی و دیگران این حدیث را صحیح و با اسانید گوناگون می«. حدیثی موضوعی است
« مَوْل اهُ منَْ کنْتُ مَوْل اهُ ف هَذ ا عَلِیُّ»تیمیه دربارة حدیث . آلبانی دیدگاه ابن1۸۱: ۸)ر.؛؛ همان، ج 

تیمیـه در ردّ شـیعه   آورد و علـت تکـذیب ایـن حـدیث را چیـزي جـز شـتاب و مبالغـة ابـن         را می
 (.1۸1: ۸داند )ر.؛؛ همان، ج نمی

، ضمن آنکه این مطلب را تأییـد  )ع(تیمیه دربارة آیات فضائل اهل بیتبه طور خاص، نظر ابن
مثل نفی وي نسبت بـه شـأن نـزول سـورة     کند؛ اي شفاف بر تفسیر سلفی ایجاد میکند، مسئلهمی

داننـد. همچنـین، شـأن    اتفاق آن را حدیث جعلـی مـی  که اهل معرفت به )ع(انسان دربارة اهل بیت
که  )ع(( دربارة اهل بیت11)الشوري/  فنی القرُبَی المَوَدََّةَقُل لا أَسئَلُکم عَلَیهن أَجراً إِلاَّ نزول آیة 

گویـد آیـة   شناسـند. دربـارة حـدیثی کـه مـی     اتفاق جعلی مـی هآن را نیز اهل معرفت به حدیث، ب
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ُفنی بُیُوت  أَذننَ اللَّهُ أَن ترُفَْعَ ویَُذْکرََ فنیهَا اسْمُه  /و فاطمـه   )ع(( شامل بیـت امـام علـی   1۸)النور
( که به وجـوه  ۱1)الحاقه/ واعِيةٌوَتعَنیهَا أُذُنٌ است و یا حک  او دربارة شأن نزول آیة  )س(زهرا

اتفـاق اهـل علـ ،    ایـن حـدیث بـه   »گوید: تیمیه میاست، اما ابنتطبیق شده )ع(مختلف بر امام علی
تیمیه که پیوسته بـا  این ادعاهاي ابن« است.بدیهی است که خدا از آن تنها یک نفر را اراده نکرده

تفکـراتش   همراه است، تا از آن براي اثبات و تأیید« اتفاق اهل معرفت به حدیث اهل عل »تعبیر 
دارد و تفسـیر سـلفی را از   روشنی از تعصب و انکار حقایق از ناحیة او پرده برمـی استفاده کند، به

 خواند.جانب منادي او به چالش می
اي بـه تبعیـت از   تیمیـه، بـه لحـا  شـرایت زمـان حاضرسـت کـه عـده        کمی اطاله در نظر ابـن 

فاسـیر و میـزان صـحت آن را دیـدگاه     سـازي ت هستند و ملا؛ پا؛ تیمیه مدعی اصلاح امتابن
تیمیه است، غافل از اینکه سلف در تفسیر، هرگـز  دهندة آن، ابندانند که ارائهسلف در تفسیر می

اي جـدي، از  تیمیـه از آن، بـه مسـئله   تیمیه را نداشتند و تفسیر سلف بر اساس تقریر ابـن روش ابن
 گردد.جمله انکار واقعیات گرفتار می

توان چند مـورد اصـلی را در نظـام تفسـیر سـلفی از      می« تعالیرؤیت حق»ع در بررسی موضو
جمله تطور در تقریر اقوال سلف، حدود قلمرو عقل در تفسیر نقل، میزان پایبندي به ظـواهر نقـل   

شناسـی  و صحت ادعاي عدم اختلاف تضادي در اقوال سـلف، شـناخت و در پـی آن بـه آسـیب     
تعالی در تفسیر و نظریات کلامی شیعه، معتزلـه و اشـاعره   حقتفسیر سلفی وارد شد. مسألة رؤیت 

گویـد و آن را بـر دلیـل    در دو نقطة متقابل قرار دارد. شیعه و معتزله از امتنـاع رؤیـت سـخن مـی    
تعـالی در دنیـا و وقـوع حتمـی     سازد. اشاعره و سلفیه بر امکان رؤیت حقعقلی و نقلی استوار می

آن را محصول دلیل عقلی، ظاهر آیات و نـص متـواتر و عقیـدة    آن در عال  آخرت باور دارند و 
رأي ممــدوح و مــذموم بــراي بــهبنــدي تفاســیر را بــه تفســیرداننــد. ذهبــی اســاس ردهســلف مــی

تیمیـه )ر.؛؛  است و با پیـروي از ابـن  مسلک یا پیروان سلف دانستهداري از تفاسیر اشعريجانب
کند و بر این اسـاس، تفاسـیر   تعالی غفلت نمیرؤیت حق(، از محوریت مسألة ۸۱تا: تیمیه، بیابن

، و... را بـه اثرپـذیري از معتزلـه در عـدم رؤیـت و      تفسیر شبّرشریف مرتضی،  امالی، البیانمجمع
تعـالی  داند. ادعاي اجماع سلف و امت بر رؤیت حـق ها را در گروه تفاسیر به رأي مذموم میآن

داننـد،  هاي اعتقادي اشاعره که خود را پیـرو سـلف مـی   هاست. در رسالاز افراد مختلف نقل شده
شود. مفسران این دسته، به ظاهر آیات براي اثبات رؤیـت  تعالی جزو عقاید شمرده میرؤیت حق

اسـت، هـیر انعطـافی    اند و به دلیل روایات فراوانی که در این زمینه آمدهتعالی تمسک نمودهحق
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(، ۹۸0: ۹تا، ج کثیر، بیدانند )ر.؛؛ ابنروایت را متواتر میها ضمن آنکه این تابند. آنرا برنمی
تعـالی را بـین دو   ق.( رؤیـت حـق   1۱0کنند. طبـري )م.  تعالی را قول سلف قلمداد میرؤیت حق

بـه   قـرآن ق.( نیـز کـه در تفسـیر     77۹کثیر دمشـقی )م.  دهد. ابندسته روایت مخالف، برتري می
کند کلام خدا را بر اسـاس احادیـث و آثـار    و تلاش میروایات تفسیري سلف تعلق جدي دارد 

(، به صورت صریح از 1۹۹: ۱، ج ۱17۴سلف با جرح و تعدیل در آن تفسیر کند )ر.؛؛ ذهبی، 
دانـد )ر.؛؛  باطـل مـی   نَةاَِِةًٌَإِلَـی ربَِّهَـا   ظاهر آیات دفاع و هر نوع تـأویلی را دربـارة آیـة    

عري براي آنکه به ظاهر اخبار و آثار سلف وفـادار بماننـد،   (. مفسران اش۹0۸: ۹تا، ج کثیر، بیابن
(، ۸۸۱: ۹تـا، ج  کثیر، بـی اند )ر.؛؛ ابنتعالی در قیامت اکتفا کردهتنها به اصل تحقق رؤیت حق

گوینـد  توان تقابل دیدگاه آنان با اهل تجسی  را فراه  آورد؛ زیـرا مجسـمه و کرّامیـه مـی    اما می
توان او را براي مشـخص و مکـان معـین دیـد و اهـل سـنت       است و می نعوذ بال ـ جس  ـ خداوند

دهـد رؤیـت   دانند و این تقابـل نشـان مـی   اشعري پیرو سلف همواره خود را از این نظریه مبرا می
خدا نزد آنان منزه از جهت و مکان است. همین سخن به پاکی از جهت و مکان، نقطة عطـف در  

ود سلف اسـت. در روایـات سـلف، اصـل رؤیـت مطـرح       تفاوت دیدگاه اشاعرة پیرو سلف با خ
 است، بدون آنکه مقیّد به تقدس از نظر زمان، مکان و کیفیت باشد.شده

 تعالي. ارزیابي مباني تفسیر سلفیان از منظر رؤیت حق4ـ9
پس از ارائة نظرات در موضوع رؤیـت، حـال بـه ارزیـابی مبـانی تفسـیر سـلفیان از منظـر رؤیـت          

 شود.می تعالی پرداختهحق
دلیل عقلی واقع شدن رؤیت از مفسران اشـعري مـدعی پیـرو سـلف، بـا مشـکلات جـدي        ـ ۱
الدّین خلدون در رسالة اصولاست. ابنروست که از نظر برخی از خود آنان نیز پنهان نماندهبهرو

نقـل   توان به آن اطمینان کـرد، آنچه در این زمینه می»گوید: خود به نقد دلیل عقلی پرداخته، می
. بنابراین، با ناکارآمدي عقل، محوریت بحـث بـر عهـدة نقـل     ناََِِةٌإِلی ربَِّها است؛ مانند آیة 

است و در این میان، نقل، جایگاه خاص خود را در تفسیر سـلفی خواهـد یافـت، بـه طـوري کـه       
یان توان بنا به مناقشات عقلی از نقل دست کشید. این یک فرق بین قول سلف بـا تقریـر سـلف   نمی

اشعري از رؤیت است. در اقوال سلف، دلیل عقلی بر رؤیت نیست، ولی اشاعره براي حمایـت از  
 هستند. اند، هرچند از ناکارآمدي آن مطلعدیدگاه سلف، از دلیل عقلی کمک گرفته
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تواننـد بـه   داننـد، نمـی  تعالی را بدون جهـت مـی  اشاعره در تقریر قول سلف که رؤیت حق ـ1
ها ( براي جواز رؤیت استناد کنند؛ زیرا آن۱۹1)الأاعراف/  أَرِننی أَنْظرُْ إِلَیک... ربَِّظاهر آیة 

تعالی را در دنیا اثبات کنند و تحقق رؤیت را بنا بـه  درصددند از ظاهر این آیه، امکان رؤیت حق
ربَِّ ر آیـة  به آخرت واگذارند. اما امکان این رؤیت در دنیا بنـا بـه ظـاه    ناََِِةٌإِلی رَبِّها آیة 

با چش  سَر است که بدون قرار گـرفتن مرئـی در مکـان و جهـت خـاص و       أَرِننی أَنْظرُْ إِلَیک...
رو، این دو رؤیت شبیه به ه  نیسـت، تـا از امکـان یکـی،     پذیرد. ازایندر؛ کیفیت صورت نمی

ردارند و یـا  وقوع دیگري اثبات شود. پس یا باید اشاعره از این تقریر نسبت به قول سلف دست ب
ربَِّ کـ  از اسـتناد بـه آیـة     به دیدگاه اهل تجسی  از مجسمه و کرّامیه گـردن نهنـد و یـا دسـت    

بـراي امکـان رؤیـت تمسـک      ربَِّ أَرنِنـی چش  بپوشند. از جمله افرادي که به آیـة   أَرِننی...
 «.یابوالحسن اشعري، ابوبکر باقلانی و عبدالکری  شهرستان»اند، عبارتند از: کرده
مسـلک  عقل به عنوان قوة ادرا؛ در تفسیر وحی، به طور مطلق مورد انکار اشاعرة سـلفی  ـ  1

نظر دارند نیست. اساس حجیت عقل در تفسیر آنان به دلیل آن است که مفسران بر این مبنا اتفاق
که خداوند براي رساندن مقاصدش در سطح ظواهر آیات، بر اساس اصول محور عقلانی سـخن  

و روش عقلا نیز در فهماندن مقصودشان، تکیه بـر عقـل مخاطـب اسـت. بنـابراین، تـا        استگفته
گیرد، حجـت خواهـد بـود، هرچنـد در ایـن      جایی که فه  عقل در حیطة اصول محاوره قرار می

تابنـد )ر.؛؛  ، حجیت عقـل را بـر ایـن معنـا برنمـی     «اهل حدیث»میان، برخی از اهل سنت به نام 
(. در نتیجه، اشاعره که همواره معتزله و شیعه را به پیـروي از عقـل   ۴1ق.: ۱۹0۸راغب اصفهانی، 

( و در تعارض بین عقل و نقل، در صورتی کـه  1۶7: ۱، ج ۱17۴کنند )ر.؛؛ ذهبی، محکوم می
دارند )ر.؛؛ همان، امکان جمع بین آنان نباشد، نقل صحیح از اقوال با آراي صحابه را مقدم می

شود، تاحدي به حجیت عقل در این معنا باور دارنـد؛ زیـرا   صور می(، برخلاف آنچه ت1۶۸: ۱ج 
آنان که برخلاف مجسمه و کرّامیه، با دلیل عقلی بـر امتنـاع جسـ  و جسـمانی بـودن خداونـد و       

و روایاتی را که بـر رؤیـت    ناََِِةٌإِلی رَبِّها کنند، ناگریزند ظاهر آیة مکان داشتن او حک  می
تعـالی در جهـت خـاص و مکـان معـین      أویل کنند و از امتناع رؤیت حقتعالی د لت دارد، تحق

که گفتی ، همین امتناع نقطة عطف در تطور تفسـیر سـلفی در بحـث رؤیـت     سخن گویند و چنان
 است.
دارند و سلفیان که خود را از هر گونه تأویل در آیات، بدون استناد به اقوال سلف دور می ـ۹

گیرنـد، نبایـد در ایـن اعتـراض از     عه در تأویـل آیـات خـرده مـی    به همین سبب، بر معتزلـه و شـی  
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إِلـی ربَِّهـا   عنوان مثال، شیعه و معتزله بر این باورنـد کـه ظـاهر آیـة      ها چش  بپوشند؛ بهواقعیت

در این « نظر»د لتی در رؤیت ندارد، تا  زم باشد از آن صرف نظر کرد. به تعبیر آنان  ...ناََِِةٌ
کـه علـت تامـه آن باشـد؛     یت نیست، بلکـه سـبب بـراي رؤیـت اسـت بـدون آن      آیه به معناي رؤ

لذا تأویلی صورت نگرفته تا اعتـراض برخیـزد و بـر فـرض کـه       .(۱۴7، ص ۱0تا، ج )طوسی، بی
 تأویلی باشد.

دهـد کـه بـا آن    گروهی از سلفیان بر این باورند که خدا در آخرت چشمی به مؤمنان مـی  ـ  ۸
زیادي دارد، به طوري که رؤیت بـا آن چشـ ، ماننـد رؤیـت بـا دل       چش  متعارف دنیایی تفاوت

است که منزه از کیفیت، جهت و مقابله با مرئی است. فخـر رازي یکـی از د یـل اثبـات رؤیـت      
خداونـد روز  »گوینـد:  داند که میتعالی در روز قیامت را دیدگاه ضراربن عمر و الکوفی میحق

)فخـر رازي،  « گـردد تعـالی میسـر مـی   لة آن، رؤیت حقآفریند که به وسیقیامت حس ششمی می
 (.۱1۸: ۱1تا، ج بی

اگر این مطلب تصدیق شود، باید دوباره محل اختلاف را در بـین فِـر ق اسـلامی بیـان نمـود؛      
زیرا این رؤیت از محل اختلاف بیرون اسـت و در واقـع، نـزاع اشـاعره بـا شـیعه و معتزلـه لفظـی         

تیمیـه اسـت کـه از سـویی، دلیـل      باعث تعجب است، دیـدگاه ابـن   خواهد بود. در این بین، آنچه
تعـالی در  آورد و از سوي دیگر، برخلاف حک  عقلـی بـه رؤیـت حـق    عقلی بر امکان رؤیت می

گوید: رؤیت بدون معاینه عقلاً محال است، تا از یک سو، از اقوال دهد و میجهت معین فتوا می
 پسند از این موضوع به دست آورد.عقل سلف طرفداري کند و از سوي دیگر، تقریري

کنـد  تعالی اجماع دارد و تـلاش مـی  ـ بر خلاف برخی که مدعی هستند سلف بر رؤیت حق۸
دیدگاه خود را با باورهاي سلف منطبق کنند، اجماعی وجـود نـدارد، بلکـه بـه تعبیـر طبرسـی و       

بـن  انـد. از انـس  ول داشـته قاضی عبدالجبار، جماعتی از مفسران صحابه و تابعین بر نفی رؤیت قب ـ

وَل ـا حَـدّ    كَيفيّةةَ ینَظُـرُون  إل ـی رَبرّهرـ  برل ـا     »نقل شده کـه فرمودنـد:    )ص(مالک روایتی از رسول خدا

: آنان بـه پروردگارشـان بـدون کیفیـت و حـد محـدود و صـفتی معلـوم         مَعلُومَة صِفَةمحَدُود وَ ل ا 
نیـز   )ص(ؤیـت خـدا بـه وسـیلة رسـول خـدا      (. دربـارة ر 1۸0: ۶ق.، ج  ۱۹۱۹)سـیوطی،  « نگرندمی

تعـالی  اختلاف سلف واضح است و در دو سوي نفی و اثبات قرار دارد. لذا مسألة رؤیـت خـداي  
ها صـحابه قـرار دارنـد، اخـتلاف تضـادي      یکی از مسائلی است که در بین سلف که در رأس آن

 دانست. دارد، بدون آنکه بتوان بین آن دو قول جمع کرد و آن را اختلاف تنوع
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 گیرینتیجه

و سـنت، و مخالفـت بـا     قـرآن ترین مبانی تفسیري سلفیة تکفیري، پیروي از ظاهر نصوص از مه 
باشد. آنان با تکیه بر معناي ظاهري متون دینی و فارغ از هر گونه تفسـیر و تـأویلی، بـه    تأویل می

نماینـد و بـا علـ  و    مـی  پردازند. بر نقل تأکیـد ها، احکام شرعی و تکالیف خود میتوجیه فعالیت
پـژوه ایـن   کنند که اغلـب دانشـمندان قـرآن   مخالفت می قرآندانش جدید و نیز وجود مجاز در 

انـد.  ا ند به اینکه رهبران سلفی تکفیري، خود دچار تعارض شـده اند و قائلدیدگاه را انکار نموده
نـد آیـه، بـدون در نظـر     گرایی افراطی و با تمسک بـه ظـواهر چ  هاي سلفی تکفیري با نقلجریان

 قـرآن ، تفسیر مطلـوب خـود را بـر    قرآنگرفتن آیات مفسر آن و گاه با تفسیر گزینشی از آیات 
 کنند.تحمیل و دیگران را به شر؛ و بدعت مته  می

اي کلامی دربارة امکان دیدن خدا با چش  است. متکلمان امامیـه و معتزلـه   رؤیت خدا مسئله
شـود. از دیـدگاه آنـان، دیـدن     ه در آخرت، با چش  ظاهري دیده نمیمعتقدند خدا نه در دنیا و ن

خدا با چش  ظاهري مستلزم جسمانیت خداست. در مقابل، سلفیه برآنند که امکان دیدن خداوند 
هـا ادعـا   هـا نیسـت؛ زیـرا آن   وجود دارد. روش تفسیر سلفی، روشـی ویـژه در کنـار سـایر روش    

هـا بـراي شـیوة خـود در تفسـیر      باشـند. آن ه و تابعین مـی کنندة تفسیر صحابکنند تنها گزارشمی
و ناتوانی عقل در معارضـه بـا    )ص(به پیامبر قرآن، به دو علت استناد کردند: اختصاص تبیین قرآن

اسـت و خـدا بـراي دیگـران چنـین       )ص(فقت بـر عهـدة پیـامبر    قرآنها معتقدند که تفسیر نقل. آن
د عقل توان معارضه با نقل را ندارد و در فرض معارضـه،  گویناست و نیز میجایگاهی قرار نداده

کند و هـیر یـک از   آفرینی می، عقل در کنار نقل نقشقرآننقل را باید مقدم دانست. در تفسیر 
 .نیست قرآنکننده اعتبار عقل در تفسیر ها و نفیها کافی براي اثبات مدعاي آنادلة آن
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هـاي فهـد رومـی پیرامـون مکتـب تفسـیري شـیعه        بررسی و نقد دیـدگاه (. »۱1۶۸ال. )نجارزادگان، فتح
 .7۹ـ۸۴. صص ۱۶ش . پژوهشنامه حکمت و فلسفة اسلامی«. والمیزان
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